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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 ارزش علم

 1«.يتَاسعُِ  فإَنِاهُ  الَعْلِمِْ  وعِاَءُ  إلِا  فيِهِ  جعُلَِ  بمِاَ يضَيِقُ  وعِاَء   كلُ  »علی)ع(: قال 

شود، با هر ابعادی تر میتر و محدودشود، تنگفرمايد: هر ظرفی به واسطه آن چيزی كه در آن قرار داده میع( میاميرالمؤمنين)

شود؛ از يک ظرف شود، محدودتر میحسب آن مقداری كه در آن ظرف ريخته می در نظر بگيريم، با محتوای خودش و بهآن را 

 های بزرگ، چه طبيعی و چه غيرطبيعی. .... پس هر ظرف و هر وعائی با آنچه كه در آن ظرف ريختهكوچک بگيريد تا ظرف

شود ريخته می كه در درون آن وای خودش و آن چيزیشود؛ مگر ظرف دانش و علم كه نه تنها با محتشود، محدود و تنگ میمی

پايان دارد گزاف شود. ظرف علم و دانش، روح آدمی است؛ روح آدمی اگر بگوييم ابعاد بیتر میشود، بلکه وسيعتنگ نمی

ايم. اين خصوصيت در روح آدمی وجود دارد كه هر چه در درون اين ظرف از علم و دانش ريخته شود، نه تنها باعث نگفته

ها های كوچک با قرار دادن بعضی از دانشكند. گاهی برخی از روحشود، بلکه سعه وجودی پيدا میين ظرف نمیتر شدن اتنگ

كنند؛ در حالی كه اين يک احساس كاذب است و ناشی از يک كنند، احساس پر شدن میو علوم در آنها، احساس اشباع می

ظرف انباشته شود از علم و دانش، به اتساع روحی و سعه  اين چهآيد. هر در او پديد می را كه اين حالت است سری عوارضی

 كند. وجودی انسان كمک می

شود، به يک معنا مطلق علم اين خصوصيت را دارد. گوييم علم باعث اتساع وجودی انسان میالبته بايد توجه داشت اينکه می

ش مجهولت اين عالم را كشف كند و در اين دريايی اين علم اعم از علم الهی و غيرالهی است. اگر كسی در ظرف روحی خود

شود. اگر بخواهم اين اتساع های جديدی برای او باز میور شود باز هم عرصهكه در روح خودش ممکن است پديد بياورد، غوطه

می، انسان حد و توصيف كنيم، اينطور بايد بگوييم كه گاهی در مواجهه با مسأله عل اثر ريختن علم و دانش در ظرف روحرا در 

شود تازه پی اجه میتر با آن مسأله علمی موكند اين قابليت توسعه ندارد، ولی وقتی عميقبيند و فکر میاندازه آن را محدود می

شود كه هر كدام از اينها خودش مسائل خاصی را به دنبال دارد. شاهد بر اين برای او آشکار می های جديدیبرد كه عرصهمی

ها پديد آمده است. اگر نبود اين اتساع روحی كه های روحی انسانكه در ظرف است كه در طول تاريخ و علمی مسأله، رشد

 آمد. برد، اين همه رشد علمی پديد نمیبشر در مواجهه با مجهولت و تلاش برای كشف آنها به كار می

آيد يک بعدی است؛ اما اگر كسی با تحصيل علم اتساع روحی كه در اثر تحصيل علم و دانش به معنای عام برای انسان پيش می
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الهی به معنای حقيقی كلمه به روح خودش وسعت بدهد، اين اتساع همه جانبه است؛ به معنای حقيقی كلمه به كمال نزديک 

كند انسان جهت دارد، جهت آن هم اين است كه به سمت كمال مطلق حركت میشود. اين اتساع جهت دارد، وسعت روحی می

كه ذات باری تعالی است. اگر انسان با شرايطش به دنبال تحصيل علم الهی باشد و واقعاً تلاش كند، اين تلاش او را به سوی 

 كند. كمال مطلق هدايت می

ند. در كتاب نفحات النس، خواجه عبدالله انصاری داستانی را نقل كمسلم است كه اين ظرف به آسانی توسعه و وسعت پيدا نمی

آوری احاديث رسول گويد من سيصد هزار حديث از حفظ دارم و هزارهزار سند در حافظه خودم دارم؛ من در جمعكند و میمی

آمد، اين احاديثی ی كه باران میگويد من در يک منزل از نيشابور تا منزل بعدهای زيادی كردم؛ به عنوان مثال میخدا)ص( تلاش

ها آسيب نبيند. بود، زير شکمم قرار دادم و به حالت ركوع تمام اين مسير را طی كردم، تا اين نوشته شده را كه روی اوراق نوشته

رم گويد كه من آنچنان غرق در كار و تلاش بودم كه فراغت نان خوردن هم نداشتم؛ همينطور كه مشغول كار بودم ماداو می

 گذاشت. ای در دهان من میلقمه

ها بوده كه هم دايره علم را توسعه داده و هم عالمان را به وسعت روحی و كمالت مطلوب ها و اين همتها و كوششاين تلاش

الب ماند كه اگر آنها طكند، در حيرت میسرگذشت بعضی از اين بزرگان را مطالعه می كه انسانهدايت كرده است. واقعاً گاهی 

خواهيم ظرف روح ما اتساع علم و محصل بودند، پس ما چه هستيم؟! ليدرک العلم براحة الجسم، اين يک واقعيت است؛ اگر می

بگذارد شود كه آدم همينطور دست روی دست پيدا كند، اين جز با تحصيل علم به معنای حقيقی خودش ممکن نيست. چطور می

برای انسان در زندگی هست، مخصوصاً در اين ايام و روزها، بالخره هر كسی به نوعی  هاها و سختیحال مشقت و عالم شود؟

گرفتاری و مشکلی برای او وجود دارد؛ اما فکر كنيم اگر توان و انرژی ما صرف اين امور شود، اينها امور جاودان و ماندگار 

ايم و هر لحظه دارد مر كنيم؟ يک بار به اين دنيا آمدهخواهيم عكند؛ مگر ما چقدر مینيست، اينها به وسعت روحی ما كمک نمی

الله گلپايگانی از اساتيد شود. ما غافل هستيم؛ در همين مدرسه مرحوم آيتشود؛ اين پيمانه دارد كم میاز اين پيمانه كاسته می

ها تقريباً از دو سال كه درس كردند يا از طلابی كه در اين مدرسه بودند، در اين مدتس میيبزرگواری كه در اين مدرسه تدر

مشکل قبلی هايشان بدون هيچ از اساتيد خوب و نافع از دنيا رفتند. بعضیتن حالت حضوری به مجازی مبدل شده بود، چندين 

ز اين شود. اما آيا به موازات كاسته شدن ا. اين پيمانه دارد هر سال و هر ماه و هر هفته و هر لحظه، از آن كاسته میاز دنيا رفتند

پيمانه، ما چه كسب كرديم و چه بدست آورديم؟ بهترين داور و قاضی هم خود انسان است؛ خداوند كه به همه امور بصير است، 

گويند اين چيزی بينند ما ده سال، بيست سال مشغول تحصيل علم هستيم و به حسب ظاهر میدانند؛ ديگران میاما ديگران نمی

دانيم كه واقعاً چه مقدار رشد كرديم، هم از جهت علمی و هم از جهت علمی و اخلاقی؛ كسی میشده، اما خود ما بهتر از هر 

مان را بال برديم كه درجه ارزش و منزلت و شخصيت ما در عالم برزخ و دانيم كه چه مقدار معرفت و آگاهیخودمان بهتر می

كنيم. هيچ كسب معرفت و آگاهی بر خودمان هموار می هايی است كه برایقيامت، به مقدار تلاش و كوشش علمی و آن زحمت

تواند منزلت انسان را نزد خداوند و نزد پيامبران و چيزی به اندازه معرفت و آگاهی و توسعه روحی به واسطه علم و دانش نمی

ها ام به عمل، اين فرسنگرسول گرامی اسلام)ص( و ائمه معصومين)ع( بال ببرد. هر مسأله و مجهولی اگر كشف شود، البته با التز

 برد. انسان را بال می
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كامل نبود اما  فترتبه هر حال اميدوارم در سال تحصيلی جديد كه بعد از اين دو سال به نوعی وقفه، حال وقفه كامل نبود، 

ريزی كه انسان هم رنامهشاءالله اين سال را با انگيزه و تلاش و جديت و با بهای زيادی داشت؛ بعد از دو سال، انبالخره آسيب

به امور زندگی و شخصی بپردازد و هم واقعاً ساعاتی از روز را حقيقتاً تحقيق و پژوهش و كار علمی كند، به معنای حقيقی كلمه 

و نه تظاهر به تحصيل و تحقيق؛ حقيقتاً تحصيل و تحقيق داشته باشد و محصل و محقق محسوب شود. اميدوارم كه خداوند متعال 

ها ها و مشکلات و سختیكنيم اما غفلتكنيم خدايا ما همه اين را آرزو مین مسير به ما كمک و عنايت كند؛ ما عرض میدر اي

شاءالله با كند. به ما توان بده كه بتوانيم اين مسير را انافتد اينها رهزنی میبالخره رهزن هستند؛ اتفاقاتی كه در زندگی می

كنيم، حداقل يک گرديم و به گذشته نگاه میرسد، وقتی به عقب برمیآن پيمانه عمر به آخر میسربلندی طی كنيم و وقتی كه 

شاءالله ائمه اطمينانی در نفس ما ايجاد شده باشد كه كاری كرديم رضای خدا را تحصيل كرديم، رضای خدا در آن بوده است. ان

پوشی از خطاهای ما كه حتماً اين با ديده غمض و چشم معصومين)ع( به ويژه صاحب اصلی ما حجة بن الحسن العسکری)عج(

چنين است، دست ما را بگيرد و در اين مسير عنايت ايشان شامل حال ما شود. ما اگر همت كنيم و توسل هم پيدا كنيم، حتماً 

ن را در اين مسير پيش ماشاءالله بتوانيم در هر صورت هم خودمان را و هم جامعهاين مدد و ياری به ما رسانده خواهد شد. ان

شاءالله اين سال تحصيلی جديد برای همه ما سال با بركت همراه با ببريم؛ به حال خودمان نافع باشيم و برای مردم نافع باشيم. ان

 موفقيت و سخت كوشی و تلاش باشد. 

 اين مطلب و نکته را عرض كنم.  چون جلسه اول بود و تيمناً و تبركاً از باب تذكار لزم بود هم برای خودم و هم برای شما

 اشاره كردند به تقسيم نکاح به دو قسم دائم و منقطع در فصل احکام عقد بيان كردند كه در آنای در تحرير يک مقدمه امام

ک و ما تفصيلاً درباره نکاح منقطع بحث كرديم و شبهاتی كه درباره نکاح منقطع بود را مورد بررسی قرار داديم. حدود ي نمودند

ث و بررسی كرديم و اينکه آيا ماه در اين رابطه صحبت شد؛ بعد هم درباره نياز عقد به ايجاب و قبول و اعتبار لفظ در آن بح

ات در نکاح به ويژه نکاح منقطع جريان دارد يا نه. پس از آن درباره اعتبار عربيت و ماضويت سخن گفتيم و كفايت يا عدم معاط

ير ماضی مثل مستقبل يا جمله خبری، اينها را هم به تفصيل سخن گفتيم. اينها مقدماتی بود كه كمی كفايت اجرای صيغه به لفظ غ

 طول كشيد. 

 يجزی الزوج، فلا طرف من القبول و الزوجة  طرف من الإيجاب يکون أن الأقوی يکن لم لأحوط لو» از احکام العقد: 1مسأله 

 جواز الأظهر كان إن و الثانی علی الأولّ تقديم الأحوط وكذا .الأحوط قبلت علینفسی فتقول الزوجة  الزوج زوجّتک يقول أن

  .«بلفظ قبلت و أشباهه القبول يکن لم إذا العکس

 مسأله توضیح

  :اندامام دو مطلب يا دو فرع را مطرح كردهدر مسأله اول 

كند كه ايجاب و قبول از ناحيه كدام يکی درباره اينکه آيا ايجاب لزوماً بايد از طرف زن باشد و قبول از طرف مرد، يا فرقی نمی

يک از زوجين باشد. پس در فرع اول سخن درباره موجب و قابل است كه چه كسی بايد موجب باشد و چه كسی قابل؛ آيا 

فرمايد احوط اگر نگوييم توانند موجب يا قابل باشند؟ امام اينجا میاز زوجين میشرط خاصی معتبر است يا اينکه هر يک 

فرمايد احوط آن است كه ايجاب از طرف زوجه باشد و كنند و حتی زمينه برای فتوا هم هست، اما میاقوی، احتياط وجوبی می
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علی الحوط مجزی نيست. اين مطلب اولی قبول از طرف زوج. لذا اگر زوج بگويد زوجتک نفسی و زوجه بگويد قبلت، اين 

اند و ما بايد بررسی كنيم كه آيا واقعاً اين چنين است؟ يعنی حتماً ايجاب را بايد زن بگويد و قبول از طرف است كه امام گفته

 مرد باشد؟ 

ين دو مسأله با هم مطلب دوم درباره تقديم ايجاب بر قبول است، صرف نظر از اينکه چه كسی موجب و چه كسی قابل باشد. ا

ای برای خلط بوده است. بسا بين اين دو خلط شده كه حال در ادامه عرض خواهيم كرد كه چه زمينهپيوند دارد به يک معنا و چه

فرمايد احتياط آن است كه ايجاب مقدم بر قبول باشد، هر چند اظهر آن است كه عکس هم جايز است؛ در فرع دوم هم امام می

خواهد قبول ه اگر میاند و آن اينکل و بعد ايجاب، لذا احتياط در اينجا مستحبی است. البته يک شرطی را ذكر كردهيعنی اول قبو

مقدم بر ايجاب شود، به لفظ قبلت و امثال آن نباشد؛ با الفاظ ديگری اين قبول صورت بگيرد، كه درباره الفاظ ايجاب و قبول 

 بعداً بحث خواهيم كرد. 

 کلام مرحوم سید 

همين عبارت را  فرمايد احتياط آن است كه ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد باشد. مرحوم سيد در عروه تقريباًايشان می

كذا »؛ اين «و كذا الحوط أن يکون اليجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان القوی جواز العکس» دارند:

الحوط تقديم اليجاب علی »اند آن احوطی است كه مرحوم سيد در جمله قبل فرموده و در آن جمله گفته عطف به« الحوط

يعنی همان فرع دوم. اول ايشان فرع دوم را گفته و بعد فرع اول را. اينجا محشين عروه « القبول و ان كان القوی جواز العکس

 يد اين است كه اين احتياط، احتياط استحبابی است. اند؛ چون ظاهر كلام مرحوم سبه اين متن حاشيه زده

 اقوال

؛ امام هم مثل آنچه كه در متن تحرير «هذا الحتياط ل يترک»اند كه مرحوم حاج سيد ابوالحسن اصفهانی اينجا مرقوم فرموده

اند كه يعنی اين احتياط ترک شدنی نيست، يعنی احتياط وجوبی است. برخی هم تفصيل داده« ليترک»اند اند، نوشتهفرموده

 عرض خواهيم كرد. 

 در اين مسأله چند قول وجود دارد:مجموعاً  پس

مرحوم آقای اند، اند به اينکه بايد ايجاب از ناحيه زن و قبول از ناحيه مرد باشد. از جمله كسانی كه فتوا دادهبرخی فتوا داده. 1

 تواند ايجاب را متکفل شود.فرمايد اقوی اين است كه زن ايجاب را انجام دهد و مرد قبول را؛ مرد نمیگلپايگانی است كه می

 اند، مثل مرحوم امام)ره(. برخی احتياط وجوبی كرده .2

 ضی از اتباع ايشان.اند مثل مرحوم سيد و بعبرخی احتياط استحبابی كرده. 3

اند، مثل مرحوم آقای حکيم. ايشان معتقد است كه اگر ايجاب به لفظ زوجتک و امثال م در مسأله قائل به تفصيل شدهبرخی ه .4

تواند ايجاب از ناحيه مرد باشد. اما اگر به الفاظی مثل نکاح )يعنی از ماده نکاح و مشتقات آن( باشد، اين اينها باشد، اينجا نمی

چند قول در مسأله وجود دارد. عمده اين است كه ببينيم ادله اين اقوال چيست و بررسی كنيم اشکالی ندارد. پس مجموعاً اين 

 اين اقوال و ادله را تا حق در مسأله معلوم شود. 
 

«والحمد لله رب العالمین»            


